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                                                               !رآن چگونه آدمي بايد باشد؟سبوآش، مجنون و هم زمان حافظِ  ق

 
و چگونه است .  عبوس را مي آرد و نه بيمِ  محتسب داشت و نه ترس از زاهدانِ  رياآار او آه نه پروایِ  مفتی ی ِ 

ا، چه با دين و چه بي دين  ــ آنان آه او را مي چه با خدا و چه بي خد روزه؛ چه مسلمان و چه غيرِ  مسلمان،آه ام
شناسند  ــ  برايش حرمتی قائلند و ديوانش را با احتياطِ  خاص ورق مي زنند و پا از آن نيز فراتر مي نهند و آينده 

 نه مست و نه او را نه مي توان آافر ناميد و نه مسلمان، . زنندد را با توسل به غزل هایِ  او تفال مییِ  خو
هشيار، نه خراب و نه آباد، نه عاقل و نه مجنون، پس براستی چنين شخصيتی؛ چگونه مي تواند در ميان آحاد مردم 

                         . او را لسان الغيب نام نهند،نفوذ آند و آلامش سحرآميز باشد و بيانش چنان نافذ، آه همان مردم
 ــ منسوخ آننده ی  ِ   منافق گونه  مبلغِ  دين بودند و در درون  ــ،ناو در زمانی مي زيست آه شارعان دين در برو

                                                            !!)و نه اينكه حال؛ اينگونه نيست! ( قوانين شريعت به نفعِ  خويشتن
 

 آه صد البته راستين افق گونه و يا راستين؛ يا مند زنده گی آنددر اين گونه زمان و مكانی، آدمی دوگونه مي توان
ِ سومی را انتخاب آرد و در پيش گرفت آه راه   راه  ، حافظ در اين بين. زيستن نتيجه ای به جز آشته شدن نداشت

 ِ اغلبِ  حافظ شناسان و يا آساني آه در موردِ  حافظ تحقيق و تفحص آرده اند، زنده گی ی! و روشی بود رندانه 
، دوره یِ  جواني و آغاز شعر و دوره ی ِ دوره یِ  مكتبی و نوجوانی یِ  حافظِ:  ه دوره تقسيم آرده اند را به ساو

آنچه حافظ را شهره یِ  آفاق و انفس آرد؛ همان شيوه ی ِ  رندانه یِ  او بود آه به تمام و آمال خود . آمالِ  شعرِ  او
ِ  عيارانِ  زمان، می دانست چگونه از آن بهره جويد و چه سان هم در پي شِ  تاريك انديشان شارع، و هم پيش 

 و شريعت مبادرت ورزيد حافظ طبقِ  عادتِ  مرسوم، در نوجوانی به فرا گرفتن قرآن. مقامي چنان شامخ آسب آند
ِ  قرآن هم بود ِ  زيبايی نيز داشت، قرآن را با صوت مي خواند و حافظ                            .و از آنجايی آه صدای

        
 نفاق و  بيشتر وارد جامعه یِ  اطرافش شد و تصاويرِ  اطرافِ  جامعه یِ بعدها آه از درسِ  مكتب فراغت يافت؛

همان گونه زنده گی آند، يا اين آه شيوه اي نو را برد آه براي ورد به اين جامعه، يا بايد   را ديد، به اين پیدروغ 
 ده گی آردن و رندانه سرودن اين آه مفهومِ  رندانه زن!  را پی ريزی آندطرح بريزد و بنايی از عشق و رندي

مفهومِ  رندی در شعرِ  حافظ را، بی گمان آسی بهتر از خودِ  حافظ . ؛ خود بحثِ  جداگانه اي را مي طلبدتچيس
 آن هاي او نيست واگر چه آنچه امروز به عنوانِ  غزلياتِ  او در دست داريم، همه یِ  غزل . نمی تواند بيان آند

.  چنان آه تاريخ نشان مي دهد، اين است آه مدتها بعد از فوتِ  حافظ، اشعارِ  او به صورتِ  ديوان جمع آوری شد
                                                                                                                                          

برایِ  دست يافتن به مفهومِ  رندي در شعرِ  حافظ، من ابياتِ  خودِ  او را به شهادت گرفته ام و آنچه را آه او خود 
.                                                             سعي داشته است با گفتارِ  خويش در جامعه ای آن چنان بسط دهد  

 
 
 

  : و رندانه زيستن رندي  و اما مفاهيمِ 
 

: می گويد  شد که با بيانی صريح  تا پيری چنان د گرگون جوانی  از  حافظد نيای فلسفی  ــ  اعتقادی ی ِ   
                   

ندـول می کـان حکايت معقـغـر مـ پي  
! معذ ورام ار محال تو باور نمی کنم  

٣۵٩زل غ                                               *   
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گر چه او به سان عمر خيام بی قيد و بند و آزاد گونه رست آخيز را انکار نکرد اما اگر با د قتی بيشتر به ابيات اش 

می بينيم که !)  کاری است بس نا پسندِ  شريعتکارِ   ريانچه که در زاهدانآ(  تعقل کنيم نگاه کنيم و قد ری تفکر و
: ف می داند و بی واهمه می گويداو نيز وعد ه های داده شده را خلا  

 
 من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود 

  زاهد را چرا باور کنم؟وعده ی ِ  فردایِ 
٣۵٢غزل                                                     *   

 
:خيام هم همين مطلع را به گونه ای شفاف تر می سرايد  

 
 گويند بهشت و حور کوثر باشد 

وشير شهد و شکر باشدجوی می   
  ای ساقی؛نيک جام بده به ياد آ

.يه بهتر باشدـسـزهزار ن دی ـنق  
                                         

 
نه  حرص ِ  مخد وش شد ن جايگاه اجتماعی و نه ترس از زيان وِ  نه پروای نام است و نه ننگ،در د نيای رندانه

ه را ندارد و در حالت مستی و هشياری غم اينکه ياران و حريفان چه می  دريده شد ن جام یِ  غصه؛رند! سود
صلا ح او را با .  وجود ش  را پر می کند شعف و ر گويند را نمی خورد و پيو سته رندانه زند گی می کند و شو

!وتقوی و زهد کاری نيست و پيشا پيش نيز می گو يد که مرا قصد توبه نيست  
 
 

لاح و تقوی راچه نسبت است به رندی ص  
ا   کج  رباب مهـظ کجا نغـ وع اعـمـ س  

٢                                                غزل   
 
 

حا فظ وی ز ما مجوـقـصلاح و توبه و ت  
! ز رند و عاشق و مجنون کسی نيافت صلاح  

٩٨                                                        غزل    
 
 

رقم نيک پذ يرفت ولینام حافظ   
! رندان رقم سود و زيان اين همه نيست پيش  

٧۴                                                        غزل   
 
 

 من از رندی نخواهم کرد تو به
  و لو اذ ينتی بالهجر والحجر

٢۵١                                     غزل   
 
 

ی است دهزهد رندان نو آموخته راهی به   
  اند يشم  صلاح نام جهانم چهمن که  بد 

٣۴١                                                 غزل   
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دنقصر فردوس به پاداش عمل می بخش  

د ير مغان ما را بس.ما که رند يم و گدا  
٢۶٨                                                غزل   

 
 

خا نه نشينعافيت چشم مدار از من مي  
  که دم از خد مت رندان زده ام تا هستم

٣١۴                                                غزل   
 
 

 دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک
نامی نيز می بايد دريد جامه ای در نيک  

٢۴٠                                                 غزل   
 
 

  مصلحت بينی چه کار؟رند عالم سوز را با
ن که تد بير و تامل بايدشکار ملک است آ  

٢٧۶                                                   غزل   
              

 
 و رندانه زيستن را   رندیِ  طر يق و مشکل  می داند، ن چنان که در اولين غزل خود راه عشق را صعبآحافظ 

 تشابهی که در وصول  هدراينجا از وجه.  و رنج برد سختی بايد کشيد؛  برای رندی .نيز نه کار همه کس می داند
: از همين سختيها و مشکلا ت نام برد می توانبه عشق و رندی وجود دارد  

 
 

ا                  ـهـلـا  و  نا وی ادرکاسـاقـسـهاالـالا يا اي  
اسان نمود اول ولی افتاد مشکلهکه عشق آ  
١                                       غزل               

 
 

سان نمود اول              تحصيل عشق و رندی آ  
  اين فضايلخر بسوخت جانم در کسبآ

٣٠٧                                                غزل   
 
 

يقه رندی که اين نشان              فرصت شمرطر  
نيستشکاره چون راه گنج بر همه کس آ  

٧٢                                                  غزل   
 
 

 زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است        
ست که موقوف هدايت باشدعشق کاری   

١۵٨                                                  غزل   
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  دوست  ناز  پرود   تنعم  نبرد  راه  
  باشدبلا کش عاشقی  شيوه  رندان  

١۵٩                                            غزل   
 
 

 اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نيست                
 رهروی بايد جهان سوزی نه خامی بی غمی

۴٧٠                                                     غزل   
 
 

     مدد از خاطر رندان طلب ای دل ور نه   
 کار صعب است مبادا که خطايی بکنيم

٣٧٧                                                غزل   
 
 

 افعال او را غير ارادی ؛همچنان که مولوی در د فتر دوم مثنوی در حکايت گفتگوی ابليس و معاويه از زبان ابليس
ن او با زبانی که فقط خود در آ. داندت خود می  حافظ نيز رنديت و رندی را تقد ير و سر نوش، و حادث می داند

نچه خداوند مقد ر کرده است اعتراض دان می گويد که شما نمی توانيد به آ به طعنه به شيخان و زاهاستاد بود؛ 
: گماريد،  پس به قبول آن همتنماييد  

 
 

 من سبب را ننگرم کان حادث است
  زانکه حادث حاد ثی را با عث است

                                  دفتر دوم مثنویِ  مولوی                
 
 

 عيبم مکن به رندی و بد نامی ای حکيم                   
تمـسمـ ز د يوان ق  بود سرنوشت  کاين  

٣١٣                                                غزل   
 
 

 مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند    
ن افزون نخواهد شدسمت که آنجارفت از آهرآن ق  

١۶۵                                                              غزل   
 
 

 بد رندان مگو ای شيخ و هش دار             
  داریکه با حکم خدايی  کـيـنه

۴۴٧                                        غزل   
 
 

ند    عيب کمرا به رندی و عشق آن فضول   
ندکه  اعتراض  بر اسرار علم غـيب ک  

١٨٨                                                  غزل   
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 حافظ مکن ملا مت رندان که در ازل     
  ما را خدا از زهد ريا بی نياز کرد

١٣٣                                             غزل   
 
 

حکم قضا جنگ استنصيحت گوی رندان را که با  
ردـيـتنگ می بينم  مگر  ساغر  نمی گ د لش بس   

١۴٩                                                              غزل   
 
 

 يا صوفی گرايانه   گرايانهِ  زهد و ريا را نفی می کند و با هر گونه تد بير  نفاق  هر گو نه، رند يت به مفهوم کل
.در جدال استته با محتسب و مفتی لف است و پيوسمخا  

 
 حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

ن رادام تزوير مکن چون دگران قرآ  
٩                                                          غزل   

 
 

 ما نه رندان رياييم و حريفان نفاق
 آن که او عالم سراست بد ين حال گواست

٢٠                                  غزل                      
 
 

 نفاق وزرق نبخشد صفای دل حافظ
 طريق رندی و عشق اختيار خواهم کرد

١٣۵                                                   غزل   
 
 

 پيش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت
!با طبيب نا محرم راز درد پنهانی  

۴٧٣                                غزل                        
 
 

 در خرقه از اين بيش منافق نتوان بود
 بنياد از اين شيوه رندانه نهاد يم

٣٧١                                               غزل   
 
 

:حافظ با لطافت و ملا حتی خاص گونه به محتسب طعنه می زند که   
 
 

ـب  بـيـاموزای  دل  طريق رندی  از محـتـس  
 مست است و در حق او کس اين گمان ندارد

١٢۶                                                       غزل   
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ن رند م که ترک شاهد و ساغر کنممن نه آ  
  داند که من اين کار ها کمتر کنم محتسب

٣۴۶                                                     غزل   
 
 

: به کنايت بار ها می گويد کهاو  
 
 

 ما عيب کس به مستی و رندی نمی کنيم
  لعل بتان خوش است ومی خوشگوارهم

٣۶٢                                                   غزل  
 
 

 مرا که نيست ره ورسم لقمه پرهيزی
!ره کنماخو شرابِ  چرا ملا مت رند   

٣۵٠                 غزل                                    
 

درون  ان  در  شارعان  د ين  بود که یِ  بی گمان دو رويی، یِ  آن زمان خود درک کرده بودآنچه حافظ از جامعه 
 گر چه عملا نمی توان گفت که ابيات حافظ برای عصر . آب می کشيدند  می خوردند و در برون سجاده  می

 جز اين نيست که پاسداران ريايی یِ چيزی ، نچه را که می بينيم نيز ما آده است چرا که هم اکنونخودش سروده ش
 تجر به  و در درونی از هر گو نه گناه  بر صورت به معيشت می پردازند  در برون با نقابی عار، دين و زاهدان

 اند وزی  پيشه نان که جز خود نمی بينند و به جز خود پرستی و زور گويی و زرآ ! لذ ت های د نيوی می کنندیِ 
                                           !ندارند و انگاه دعوی د ين می کنند و د يگران را امر به معروف و نهی از منکر
لا يشی تهی شد و مست گونه و و غافلند از اينکه در عالم رندی،  اينگونه عمل ها  وجود ندارد و بايد از هر آ

                                                                                                               .راست گونه زند ه گی کرد
 

 فکر خود و رای خود در عالم رندی نيست
 کفر است در اين مذهب خود بينی و خود رايی

۴٩٣                                                          غزل   
 

ن سخن گفتن و عمل آ  را کاری می داند که دررندانه؛  کار خود یِ  هباز هم حافظ با باريک اند يشی یِ   ويژو 
  . بود نيزنآ  یِ ؛ مدعینن گفتن ازآکردن به يک درجه اعتبار دارند و فقط نمی توان با سخ

 
 

 روز نخست چود م رندی زد يم و عشق
.شرط ان بود که جز ره ان شيو ه نپرسيم  

۴٧٢                                                 غزل    
 
 

 پايانِ  قسمتِ  اول
 

  :نوشتپا 
 

 احمدِ  شاملو انتخاب شده است و در  نشان دهنده یِ  اين است آه اشعار از ديوانِ  حافظ به تصحيح ِ * علامتِ  
ر قاسم غنی برگزيده شده استـيـه یِ  موارد؛ از ديوان حافظ به تصحيح ِ  علامه قزوينی و دآتبق  
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